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پشت جلد

چرا مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند 
و پیامدهای این خروج چیســت؟ این مهم ترین پرسش 
امــروز در مواجهه با اعلام نتیجــه غیرمنتظره رفراندوم 
در این کشور است. باید یادآوری کرد در رفراندوم سطح 
تحصیــلات، طبقه اجتماعــی و تا حدود زیــادی عامل 
ســن دخیل بوده اند. تحصیل کــردگان جوان و صاحبان 
مشــاغل حرفه ای مثل وکلا، پزشــکان و نیز دهک های 
درآمدی بالاتر از ادامه عضویت در اتحادیه اروپا حمایت 
می کردند. از نظر آنها خروج از نظر سیاسی می تواند به 
تضعیف کلیت اروپا و در نتیجه کشور خودشان بینجامد. 
شعار مشهوری در این زمینه وجود داشت که می گفت: 
با اتحاد، همه می ایســتیم و بــا جدایی می افتیم! از نظر 
اقتصادی هم معتقد بودند که جدایی موجب رشد تورم و 
در نتیجه گرانی، کاهش صادرات، کاهش سرمایه گذاری 
خارجی، کاهــش صدور کارگران و متخصصان برای کار 
در ســایر نقاط اروپــا و در نتیجه رشــد ضریب بی کاری 
می شود. از طرف مقابل طرفداران خروج که بیشتر افراد 
کم درآمدتر با تحصیلات پایین و ســنین بالاتر بودند، این 
ادعا را که با پیوســتن به اتحادیه اروپا از هیمنه ســابق 
کشور کاسته می شــود، می پذیرفتند؛ آنها تصور می کنند 

این خروج می تواند به کشورشــان کمــک کند تا دوباره 
به شرایط اقتدار گذشته نزدیک تر شود. از نظر اقتصادی 
هم آنها می گفتند ما در گذشــته خودکفا بوده ایم، الان 
وابسته تر هســتیم و باید به ســمت خودکفایی حرکت 
کنیم و همین سبب رشــد ضریب اشتغال و بی نیازی از 
دیگران خواهد شد. محک اینکه سخن کدام یک از این دو 
گروه صحیح است، در دســت تاریخ است. ۱۰ سال بعد 
می توان قضاوت کرد. ولی بنا بر آمار و شــواهد از حدود 
۴۰ ســال قبل که بریتانیا به اتحادیه اروپا پیوســت، نرخ 
تورم و ضریب بی کاری در آن کاهش ملموســی یافت. 
مســئله اقتدار ملی، هم به مجموعه شرایط بین المللی 
و هــم داخلــی باز می گردد و روشــن اســت که صرف 
خــروج از اتحادیه اروپا نمی تواند برای بریتانیا اقتدار ۵۰ 
ســال قبل و پیش از آن را بازسازی کند. در نتیجه ابعاد 
سخن مدافعان خروج، بیشتر احساسی و کمتر مبتنی بر 
واقعیت است. اما امروز در هر صورت این خروج تثبیت 
شــده و امکان بازگشت وجود ندارد و بنابراین پیامدهای 
آن گریزناپذیر اســت. به نظر کارشناســان این خروج در 
آینده نزدیک موجب کاهش رشــد اقتصــادی، بالارفتن 
بــی کاری و افزوده شــدن بر جمعیــت دهک های پایین 
می شــود. طبیعتا امکان مهاجرت محدودتر می شــود. 
صدای اســتقلال خواهی و انزواطلبی در سایر نقاط اروپا 
قوی تر و رفته رفته از انسجام اروپا کاسته می شود. به نظر 

من خروج بریتانیا محرک اولیه برای خروج پاره ای دیگر 
از کشورهای ناراضی در آینده خواهد بود. در نظام قدرت 
بین الملل، تضعیف اروپا موجب تقویت سایر بلوک های 
قدرت و در رأس آن آمریکا و ســپس چین خواهد شــد. 
از ســوی دیگر موجب تقویت گفتمان های افراطی و نیز 
گرایش های سوپرراســت ملی گرایانه، حتی نژادپرستانه، 
ضدمهاجرت و بی اعتنا به مشکلات دیگران، با شعارهای 
تبعیض طلبی، خشونت خواهی، ضد مدارا، بی توجه به 
منافع جمعی و مخالــف حقوق برابر اجتماعی خواهد 
شد. در صحنه سیاست داخلی هیچ گاه دو حزب اصلی تا 
این اندازه از شکاف داخلی رنجور نبوده اند. این شکاف ها 
نتیجه تردیدهای اجتماعی را در کیفیت آرای روز گذشته 
نشان داد. مهم ترین پیامد این شکاف ها ضعیف شدن هر 
دو حزب اصلی و ممکن نبودن رهبری اجتماعی مطلوب 
اســت. باید منتظر ماند و دید این دو حزب چگونه بر این 
مشــکل خانمان برانداز غلبه می کنند. از نظر اجتماعی 
هم ایــن رفراندوم باعث بروز شــکاف عمیق اجتماعی 
می شــود. حالا که خروج رأی آورده، امکان بازسازی آن 
در آینده نزدیک دشوارتر است. عمیق ترشدن این شکاف 
و هم زمان سخت ترشدن شــرایط اقتصادی به افزایش 
ناامیدی و عدم تکاپوی اجتماعی، افزایش فقر و کاهش 
اعتماد به دولت می انجامد. این خروج، بریتانیا و سپس 

اتحادیه اروپا را در آینده ضعیف تر می کند. 

پیامدهای «خروج»

یاد

رؤیا صــدر: ناباورانــه می  خوانــی که این بــار محمد 
رفیع ضیایــی اســت و دردمندانه می  اندیشــی که انگار 
اهالــی طنــز در صــف انتظار ســفر اخــروی، صاحب 
تســهیلات ویژه اند و مرگ ناباورانــه و ناگهانی، «خلاف 
آمد»ی اســت که برای این قشــر بخصوص، «آمد» دارد. 
زیــر بــار کلماتی که خبــر را داده اند و روی ســرت آوار 
شــده اند، به رفتن بازماندگان نسلی می اندیشی که برای 
نســل های بعد منبع اطلاعات و خاطــره بودند. این بار 
نوبت  اوست که جای خالی اش با آن نگاه دقیق و عمیق 
و اطلاعات وســیع در کاریکاتور و طنــز همچنان خالی 
بماند. ضیایی متولد سال ۱۳۲۷ در اوز فارس بود. بیش 
از ۳۰ سال به طور مستمر با مهم ترین نشریات طنز پس 
از انقلاب همکاری کرده  بود. اولین کســی بود که وقتی 
نیاز به مشــورت در زمینه مسائل کاری داشتی نامش به 

ذهنت می آمد. این امر تنها به خاطر «پیش کسوتی اش» 
نبود، بلکه برخورداری اش از نگاه عمیق و ســوژه یاب و 
جست وجوگر و نیز اطلاعات گسترده اش باعث شده بود 
مرجعی صبور و صاحب نظر و دلسوز برای مشورت باشد؛ 
همین ویژگی ها باعث تنوع زمینه های فعالیتش شده بود 
و از او چهره ای منحصربه فرد در طنز امروز ساخته  بود. 
ضیایی طرح های هنرمندانه اش به شــعری لطیف پهلو 
می زد، ولی زمینه های فعالیت او به این محدود نمی شد. 
انتشــار صدها مقاله و ده ها کتاب در تئــوری کارتون و 
انتشــار چندین مجموعه داســتان کوتاه طنز، تجلی این 
حضور چندبعدی در عرصه طنز امروز ماست و عجیب 
آنکه ضیایی در هر کــدام از این زمینه ها نیز با موفقیت 
ظاهر شد؛ چه طرح ها و کاریکاتورهایش،چه مجموعه 
داستان های کوتاه «آدم های اینجوری»اش که در سطح 

ملــی و بین المللی موفق بــه دریافت جایزه برایشــان 
شــد و چه آثار پژوهشــی او که در آنها سراغ زمینه های 
کارنشــده رفت و منابعی مهم را برای پژوهشگران طنز 
از خود به یادگار گذاشــت. او در داســتان های مینی مال 
«آدم های اینجــوری» نوع متفاوتی از طنز را عرضه کرد؛ 
طنزی متکی بر دریافت های هنری یک کاریکاتوریســت؛ 
دریافت هایی فراواقعی، عمیق، عجیب و لطیف از دنیای 
درون و پیرامون کــه در قالب یک کاریکاتور نمی گنجند 
و لاجــرم آنهــا را باید در قالــب کلام ریخت. کلامی که 
همراه با تصویرســازی هایش می مانــد و فکر و ذهن ما 
را همچنان می ســازد و رنگ می دهــد؛ هرچند وقت و 
بی وقت نتوانی مزاحم پدید آورنده اش بشوی که: «آقای 
ضیایی، ببخشــید بی موقع مزاحمتون شــدم. برای یک 

مشورت کوچولو وقت دارید؟»

آقاي ضیایی! ببخشید مزاحم شدیم

شینگن من باش
پوریا عالمــی: حکایت انگلیــس و توابعش و  �

اتحادیه اروپا مثل حکایت من و بابای سوفیاســت. 
بابای ســوفیا اول گفت پســر تو ضعیفــی، اگر دل 
ســوفیا را به دســت بیاوری مــن حمایتت می کنم 
که قوی شــوی و شــغل راه بینــدازی و صادرات و 
واردات کنی و پول پس انداز کنی و به خودت برسی 
و در خانــه ات روی همه باز باشــد. من هم جوگیر، 
۱۵ سال وقت گذاشــتم مخ سوفیا را بزنم. توی این 
فاصله، بابای ســوفیا قوی وقوی تر شــد. منتها این 
وسط بابای ســوفیا، هم این قول را به من داده بود، 
هم به خواستگارهای دیگر سوفیا. ما هم خودمان 
را کشــتیم که عضو اتحادیه بابای ســوفیا بشویم تا 
ببینیم آخرش ســوفیا از کی خوشش می آید. منتها 
شــب عروسی شــد و ســوفیا هنوز بله را به کسی 
نگفتــه بود. ما هم همه با حالت ازدواج و با حالت 
شــینگن منتظر بودیم ببینیم در باغ ســبز روی کی 
باز می  شــود که یکهو بابای سوفیا آمد و گفت: من 
خســته شــدم، دیگر حمایتت نمی کنم و نشست. 
مثل فیل که گفته باشــد از جوجه حمایت می کند، 
یکهو خســته بشود و بنشــیند. جوجه نه تنها غیب 
می شــود که پرش هم می ریزد و گوشتش هم آب 
می شود. عین ارزش پول کشورهای تابع انگلستان. 
حالا انگلســتان هم مثل بابای سوفیا اصلا متوجه 
نمی شــود و ککش نمی گزد. ســوفیا چی؟ هیچی. 
بابای ســوفیا ویزای کار به ما ندهــد، ما دیگر حق 
ماندن توی خانه بابای سوفیا را نداریم و دستمان از 
سوفیا کوتاه می شود. حالا شاید بگویید این چه کاری 
بوده که به ســوفیا ربط داشته. خب ما کار خاصی 
نداشتیم و خواســتگاری از سوفیا را به عنوان شغل 
انتخاب کرده بودیم چون بابای سوفیا گفته بود اگر 
سوفیا اوکی بدهد، ما نانمان توی روغن است. منتها 
الان که بابای ســوفیا بی خیال شده، ما نانمان آجر 
شــده. کار زیادی هم بلد نیستیم. فوقش باید برویم 
خواستگاری یک نفر دیگر، با این تفاوت که طرف اگر 
اوکی بدهد، جای اینکه کار ما ردیف شود، یک کاری 
هم می دهد دســتمان و می گذارد توی کاســه مان. 
سوفیا... ســوفیا... دموکراســی چیز باحالی است. 
مثلا خود ما یک بار در سال ۸۴ به آقای احمدی نژاد 
رأی دادیم (یا به آقای هاشمی رأی ندادیم – فرقی 
ندارد) و کلی حال کردیم. حالا همین حال را مردم 
انگلســتان خواهند برد، منتها الان گرم هســتند و 
چهچه مستونشــان اســت. فردا چله زمستان اگر 
نرســیدند به همین جایی که بابای تو من را کشانده، 
من اســمم را عوض می کنم و می گذارم بن بســت. 

می گویی نه، حالا ببین. قربان تو؛ میدون دوم.
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